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 كييتار                                           

 رنجور از   ييتَركَ خورده از تاول و قدم ها       ييبا دست ها  .ميافته ا ينك به فتح بهشت دست      ي و ما ا   _صداي كلمب 

م كه  ييو ما . دها و آرزوها  يامُكشور  .تخداسن جا كشور    يا. . . ي سوخته از شوري و عطش       يو لب ها  .محنت و رنج  

س يم،بي ابل يما به بهشت باز آمده ا     .م به جانب خداوند   يو آغوش گشوده ا   .  و دوزخ را    ايم طان را پشت سر نهاده    يش

 .ان مايپابي  بهشت است كه گشوده شده اند بر رنج هاي نك درهاييا.و بي ترس و گناه

 .ميريو بر دست هاي خداوند آرام گ.ميش بنوشي هااز آب. مين بهشت بوسه زنيد بر خاك اييايب

 .دينور مي آ                                                

 .ديركلمب در گوشه اي فشرده شده است و مي گ

 .كييتار                                                   

 .دي مي آنور                                                

 زن اسـپند روي   . انييبي تاب و تب زده و هـذ        ده روي تخت  يكلمب خواب . بخور و عنبر و عود     

 .زديآتش مي ر

انـده  يو باغ هاي خـُرّم را رو      . و باران و باد را فرو فرستاده است       . ده است ين را آفر  ي و اوست كه آسمان و زم      _ زن

و اوست  . بارها را روان ساخته است    يو جو . ستوار كرده است  و كوه ها را ا    .ن را قرار داده است    يو اوست كه زم   . است

و رحمـت   . و اوست كه اجابت مي كُند و بلا مي گرداند         .انده است ياها و خشكي ها نما    يره گي در  يان ت يكه راه را م   

 .مي كُند و مهربان است

 .نديش مي نشيزد و بر جايكلمب هول زده بر مي خ

ون بـال هـاي     ي ـمـي سـوزن م    . ي كـه نـه چشـم دارن،نـه دهـن          يهـا فرشته  .مي باره   از آسمون فرشته   _كلمب  

 .از آسمون نگـاه شـون مـي كُنـه         . خدا نگاه شون مي كُنه    . . . ن چنگ مي كشِن     يبه زم . ضجه مي زنن  .خودشون
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فرشـته هـا مـي      .»ن جاسـت  ي ـن خدا ا  يسرزم. ن جاست يبهشت ا . بهشت«: مي گه .سوختن شون رو نگاه مي كُنه     

 .فقط مي سوزن.سوزن

                                                 يكيتار

 . ستياري نيچ كس را بر آنان اختيو ه.نديبر مي گزو آنچه بخواهد .نديآنچه بخواهد مي آفراو و _صداي زن 

و . ستياري ن يچ كس را بر آنان اخت     يو ه . مي كُند  دهيو آنچه آشكار است را پوش     . و او آنچه پنهان است را مي داند       

 .و خداوندگار همه ي اشك ها و ضجه ها و رنج هاست.م استي رحمان است،رحاوست كه

 .ديمي آ شمع پيرمردنورتاريكي ،                                    

 .روي او مي پاشد رمرد ظرف آب رايپ. ده است روي تختيكلمب خواب

نقده خـوش باشـن اون تخُـم        اِنذار  . اريش هات رو ب   يپيپاشو دخل اون ش   .روز حمومته . پا شو ناخدا كلمب    _رمرديپ

 ـناخدا،بالاخره كسي هست بدونـه ا     . . .طون  يشوتَركه هاي    د ي ـش هـا با   ين رو كش ـ  يا مـرد؟ا  ي ـطون زنـه    ين ش ـ ي

 كجاي كاري؟: گفتم. ستطون فرشتهيش: گفت.دميكي شون پرسيه دفعه از ي. مي دوننحتماً.بدونن

تـو  .طوني ناخدا كلمـب يه شينم تو چه قدر شب    يه مي كُنم مي ب    هر چي نگا  . . .ست  ي ن گهيحالا كه د  . ه روزي بوده  ي

 خنده داره،نه؟. . .رون يهر دو تا تونم از بهشت انداختن ب. ه روزي فرشتهيطونم يه روزي ناخدا بودي،شي

منظورش اون جور فرشته نبود كـه اَرج و قـرب داشـته             . طون فرشته ست  يگفت ش . ش رو مي گم   يحرف اون كش  

طون نـه زنه،نـه     ياگه راست گفتـه باشه،ش ـ    .  فرشته هاست  طون از جنس    يعني جنس ش  يفت  مي گ .ش خدا يباشه پ 

ن ي ـچي تو اي ه.خودمن كه مي گم فرشته هام نَر و ماده دارن. . . . ي فقط فرشته ن يه جورا يچون فرشته ها    .مرد

ا كـه   ي ـن دن ياما توي ا  . نستيا ن ين دن يفرشته ها مال ا   ن هم هست كه     يا. . . ست كه نَر و ماده نداشته باشه        يا ن يدن

دم رفتـه باشـن و      ي شا ستم؟حالايعني تو مي گي نمي رن از خدا بپرسن پس چرا ما نَر و ماده ن               ي.رفت و اومد دارن   

ماجراي خدا و   .مين هم بگم،ما بالاخره خبردار مي ش      ياما ا . . . م  يزها خبردار نمي ش   ين چ يما كه از ا   .ده باشن يپرس

 .ميديم،اما عاقبت فهميرو ما نمي دونسترون كردنش از بهشت يطون و بيش
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 .گه م كشُتمي من دي شب سه تا موش د_كلمب 

ا نمي  يند. طوني خود ش  مثه.ش هان يپي ش مثهن هام   ي ا .ن كه يرن ها نمي م   يا. خودي مي كشِي  ي زحمت ب  _رمرد  يپ

ش يه كش ـ ي به   ه دفعه ين رو يا.ن جوري ساختت شون   يخدا ا خود   .شه زنده باشن  ي مي آن كه هم    دنيا.رنيآن كه بم  

دم حتـي تـوي     يپرس ـ.گفت راست مي گي،نمـي شـه      . چ كاري نباشه  يگفتم باورم نمي شه دست خدا توي ه       .گفتم

ن خداست كه روز و     يا. ه فرشته ست  يفوق فوقش   .ستيطون كه كسي ن   يآخه ش . طون؟من مي گم آره   يكارهاي ش 

 .ايشب واساده بالا سر دن

شـه ولِـواَن تـو      ين هم يبراي هم ـ .م شدن ندارن  يي براي قا  ياچ ج يه.لي براي موش ها مي سوزه     يدل م خ  _كلمب  

نم عاقبت چند   يگرشون مي داشتم تا بب    ين. گرشون مي داشتم  يي داشتم ن  يه جا يدل م مي خواست     . دست و پاي ما   

 .ه كشِتي رو اَزشون پر كرديانِقده هستن كه بشه . تا مي شن روي هم

  بشه؟ه كشِتي رو با ها شون پر كُني كه چيي_ رمرديپ

 .زم شون توي بهشتي بِبرَم و بر_كلمب 

 ن كارو كردي،نكردي؟يه دفعه اي تو كه _ رمرديپ

 .دا كردم تا آدم ها توش زندگي كُنني من بهشت رو پ_كلمب 

 .كييتار                                                  

. رم،بـه راه خـود رود     يون رنـج ش را از او بـاز گ         آن گاه چ  . و چون انسان را رنجي در رسد،مرا بخواند        _ صداي زن 

 .من همه را به سراي بهشت فرا خواهم خواند.ستيان نيمرا رنجشي در م.چ گاه مرا نخوانده بوده استيي هيگو

 .دينور مي آ                                              

 .د به نخ مي كُنديزن مروار

عني تمـام اون    يب  يه س ي.ي داره يه معنا يب  يم ؟س يب مي خور  يه س يقتن  يم حق يب مي خور  يه س يوقتي ما   – كلمب

 ـ.  كه به اون وصـله يكيگوشت و پوست و دونه چوبِ كوچ   از  ه حجم گِرد    ي.مينيزي كه ما اَزش مي ب     يچ ب يه س ـي
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زي كـه مـا     طعني تمام اون چ   يب  يه س ي.بو، طعم، مزه  . مميمي فه زي كه ما وقت خوردن اَزش       ي تمام اون چ   يعني

 تـوي   ب رو يه س يم همه ي جهانِ     طما مي تون  .ه جهانه يب  يه س ي.د مثلن لذت  يم؛ شا ي از خوردن دركش مي كُن     بعد

ذره ذره ش كنـار   بي كه   يهمه ي س  . ميب رو خورد  ينه كه ما همه ي س     يم، معني ش ا   يم؟ اگه بتون  يدهن مون بذار  

ب رو از ذره ذره هـاش       ين كـه س ـ   يعني ا يم  يب فشار مي د   يوقتي ما دندون هامون رو روي اون س       .هم قرار گرفته  

ب رو برش مي    يم؟وقتي ما س  يم، معني ش رو اَزش نگرفت     ين شكل در آورد   يب رو به ا   يوقتي ما اون س   .ميجدا كرد 

كـه  يب رو ت  يگه همـه ي س ـ    احتاّ  . ب رو يه ي س  مم نه ه  يب رو خورد  يكه اي از اون س    يتنه كه ما  يم، معني ش ا   يد

م يم بگ ـ ياون وقتم ما مي تون    .ميب رو پشت سرهم خورد    يه س يي از   يه ها كيدر اون صورتم ما فقط ت     .ميكه بخور يت

 ب رو؟يه سيم، همه ي يب خورديه سيما 

 .زنديمي ر نيدها روي زميمروار. نخ در دست زن پاره مي شود

           .كييتار                                       

 .ديمي آرمرد شمع پينور     تاريكي ،                        

 ني؟يني،خواب چي مي بيتو وقتي خواب مي ب -كلمب 

 . شه از خودم بدم مي آديعني همي. گاهي اوقات از خودم بدم مي آد. . . هنوزم خواب زن -رمرديپ

 ـنم غ ي ـچ خـوابي بب   يال مي كُنم تا وقت مرگ م نمي تونم ه ـ         يگاهي خ .نميي كه مي ب   يهمه شم بابت خواب ها     ر ي

گـه نمـي خـوام      يد.ي مثل بهشت  يه جا يدا كردن   ياون م براي پ   . د سوار كشِتي بشم   يگه نبا يد. . .ن خواب ها    يهم

 ـنـه واسـه ي ا  . ون خشكي ام يي م يه جا يشه  يمي دوني،توي خواب هام هم    . . . .ي باشم   يايچ در طروي ه  ن كـه  ي

شت اون زن هـاي     شه دل م مي خواد پ     ين كه هم  يشترش واسه ي ا   يب.ه زن بود  يه كشِتي با    ي يمثلن نمي شه تو   

. . نِ سـفتِ كـوفتي   ين زم ـي فشار بدم به اودل م مي خواد همه ي مردونگي م . ن سفت باشه  يخواب هام روي زم   

 .ه وسط جهنمييه جايبهشت  ن رو بهت بگم؛ي همه ش دل م مي خواد ا- ناخدا كلمب-نمي دونم چرا.
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 .كييتار                                         

ــتي  – صــداي كلمــب ــرد كشِ ــا صــدوهفده م ــان» ايســانتامار«م ــه فرم ــا«ا،ي ملكــه ي اســپانب ــب » زابلاي ملق

راهِ مان بـه سـوي آسـمان پروردگـار     .ميابيم تا بهشت را بيا شدي راهي در1492،امروز سوم آگوست    »كيكاتول«به

كـه بـر    م  يه اي از بهشتِ آسماني هست     يجست و جوي سا   به  . مين رهسپار يبه جست و جوي بهشتي در زم      .ستين

م تـر از    يه اي عظ ـ  يباشد كه در آن بهشت،سا    .ن ساخته است  يتكه اي از بهشت كه خداوند بر زم       .ن افتاده است  يزم

 .ميابيخداوند را ب

 .ديمي آشمع پيرمرد نور        تاريكي ،                         

 ـ.دميلـي هـا پرس ـ  يطون رو بـده؟از خ يد بـوي ش ـ يدم خدا چرا بايچ وقت نفهم  يه - پير مرد   ـه دفعـه ش رو از  ي ه ي

طون با هـم    يد اون روز خدا و ش     يال كردم شا  يش خودم خ  يشه پ يهم.چ كس نمي دونست   يه. نمي دونست .شيكش

 .نهيه كه زود به جون آدم مي شيزيه چ يآخه بو. . . طون رو يي رفتن و خدا حواسش نبوده و بوي شيه جاي

 ا كلمب؟تو چي مي گي،ناخد. . . طون ي بوي شمثهي يه بوياونم 

 .كييتار                                               

 .دينور مي آ                                         

ني اش روي نقشـه   ياز ب  قطره اي خون  . ي خود يايكلمب خم شده است بر روي نقشه هاي در         

 .شده استدي آغاز يزي شديخون ر. زديها مي ر

 .كييتار                                           

 .دينور مي آ                                           

 .ديني كلمب خون مي آيب از . كلمب رو به روي اوست. ون نشسته استيزاسيمأمور انگ 

 ن،ناخدا كلمب؟ين جوري مي شيشه اي شما هم_مأمور 

 .شتر وقت هايب_كلمب 
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 ن شدت؟ي با هم_مأمور 

 .نيشتر از ايي حتاّ بگاه_كلمب 

 ف تون مي كُنه؟يزي ضعين خونريا_مأمور 

 .چرا_كلمب 

 ف بودن؟ين ضعيانورد خوبه،ايه درين براي يا _مأمور 

 .ستينه ن_كلمب 

 ن؟ييانوردها آدم هاي تنهايدر_مأمور 

 .لييخ_كلمب 

 ن؟يش مي آد كه بترسين پيوقتي شما روي هست_ مأمور

 .بله – كلمب

 چرا؟ – مأمور

 .ه كه آدم رو مي ترسوننييا پر از ناشناخته ها يچون در – كلمب

 لي وهمناكه؟يا خيو هم چي،در – مأمور

 .ز ناشناخته اي هم ترسناكه هم وهمناكيهر چ – كلمب

 ن؟يمان داريبه خداوند اشما . . .ي و ترس و وهم يضعف و تنها – مأمور

 . مان دارميا ايو به همه ي دن» زابلايا «به ملكه. ح،به پاپ اعظميمن به خداوند،به مس – كلمب

 ه؟ييز ناشناخته ايخداوند براي شما چ – مأمور

 .ساي بزرگ از خداوند شناخت مناسبي داشته باشميمات كليق تعليشه تلاش كردم از طريمن هم – كلمب

 ن؟ يپس شما از خداوند شناخت دار – مأمور
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 .حي مؤمن بلهيه مسيدر حد  – كلمب

 د شما رو نمي ترسونه،ناخدا كلمب؟خداون – مأمور

 د بترسونه؟يبا – كلمب

 ن؟ين از خدا نمي ترسيا هستيمن مي تونم بگم شما وقتي روي در – مأمور

 .منظورتون رو نمي فهم ام – كلمب

 .ستيز ناشناخته اي نين خداوند براي شما چيگفت.وننتونن فقط ناشناخته هان كه مي ترسيشما گفت – مأمور

 .ن رو گفتميباً هميقربله ت – كلمب

شتر به ناشناخته ها فكر     ين،بين فكر نمي كُن   يي كه مي شناس   يزهاين به چ  يا هست يپس شما وقتي روي در     – مأمور

 .نيمي كُن

 .ن جورهيشتر اوقات هميشه نه،اما بيهم – كلمب

 ن؟ين به چي فكر مي كنيناخدا كلمب،شما وقتي به خداوند فكر نمي كُن – مأمور

 .زهايي چليبه خ – كلمب

 طون؟يمثلاً به ش – مأمور

 . . .ري يجه گين نتيا – كلمب

 طون باشه؟ين مي تونه شيي كه بهشون فكر مي كنيزهايلي چيكي از اون خي.ن جوري بپرسمين ايبذار – مأمور

 . . .من  – كلمب

 مي تونه؟ – مأمور

 . . .بله،اما  – كلمب
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لـي زود  يكه خي،ترس و روحي يتنها.ن ناخدا كلمب يدن دار ن جور فكر كر   يط رو براي ا   يشما همه ي شرا    – مأمور

 .دستخوش اوهام مي شه

 ن؟يطون فكر مي كُنين به شيعني داري» طونيلعنت بر ش«نيوقتي شما مي گ – كلمب

 .ميشه به پروردگار فكر مي كنيما هم.،ناخدا كلمب»درود و رحمت بر پروردگار«ميشه مي گيما هم – مأمور

 ن؟يه كشِتي شديچ وقت سوار يشما تا حالا ه – كلمب

 .نه – مأمور

ي رو كه دارن روي اسكله جا       يزهايه كشِتي مي شن مي تونن تمام چ       يسواروقتي  لي ها فكر مي كُنن      يخ –كلمب  

اما .گهيال ها و وسوسه هاي د     يگه،با خ ياي د يه دن يعني وارد شدن به     يه كشِتي   يبراي اون ها سوار شدن به       .بذارن

الات خودتـون رو    ين همه ي خ   يه كشِتي سوار  يشما وقتي روي    . ستيه كشِتي ن  ي ي دن تو قتِ بو ين همه ي حق   يا

دلتنگي،شـهوت،غم،ترس و حتـّا حسـادت آروم آروم         .نيشتر از وقتي كه روي خشكي بـود       ياما هزار برابر ب   . نيدار

ز طـرف   ا.انِقده كه قلب شـما رو مـي تركـونن          سنگين مي شن،     بزرگ مي شن،  .شروع مي كُنن به سر بلند كردن      

ن چون فقـط    يروي كشِتي شما ساده مي ش     .گهياي د يه دن يعني پا گذاشتن توي     يه كشِتي شدن واقعاً     يگه سوار   يد

ن تـا   يد طنـاب هـا رو محكـم ببنـد         ياون جا شما با   . نين و كارهاي ساده انجام بد     يزهاي ساده فكر كُن   يد به چ  يبا

ش يپيد ش ـ يبا.نيرين تا نم  يد به صداي باد گوش بد     ياب.نيرين تا نم  يا داشته باش  ير رنگ آب در   ييتغچشم به   .نيرينم

طون فكـر   ين،فكر كـردن بـه ش ـ     يه كشِتي سوار هست   يوقتي شما روي    . . .ن  يرين و موش ها رو تا نم      يها رو بكشُ  

 .هيخوديكوچك و ب

 ن؟ين سفر رفته بوديدا كردن بهشت به ايقت داره كه شما براي پين حقيا – مأمور

 .قت ندارهينه حق – كلمب

 ؟»فتح بهشت«نين سفر رو گذاشته بوديقت نداره كه شما اسم اين حقيو ا – مورمأ
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 .قتهين حقيكي عين يا.چرا – كلمب

 .ن؟يدا كردن بهشت مي رفتيعني شما براي پي – مأمور

م تـا بـه جهـان تـازه         يه راه بـود   يما دنبال   .ه كه پروردگار وعده ش رو داده،نه      ياگه منظورتون اون بهشت    – كلمب

 .ميي كه وجود داشتن و ما اَزشون بي خبر بودين هاي سرزمبه.ميبرس

 ن؟يدا كُنيزي رو پين هاي تازه چه چين سرزمين توي ايمي خواست– مأمور

 .رو»زابلايا«ا و ملكهيو منافعي تازه براي اسپان. ي براي زندگي كردن رويجا.احتمالاً مردمي تازه رو – كلمب

 ه خداي تازه رو؟يد يو شا– مأمور

 .دهيه خداوند آفريا رو فقط ين دنينه همه ي ا –كلمب 

 ن ؟يدا كُنيزهاي تازه رو پين چين خداوند مي خواد شما همه ي ايديجا فهمكشما از  – مأمور

 گه اي هم مي خواد؟يز دين چيخداوند مگه جز ا –كلمب 

 .من از شما مي پرسم – مأمور

 ..شگي خداوندهين خواست هميا –كلمب 

د ، ناخـدا  ي ـشما بـه حكمـت هـاي پرودگـار آگاه    .د ين كه شما به حكمت هاي پرودگار آگاه      ي ا ييعنن  يا – مأمور

 كلمب ؟

 .ي رو نكردمين ادعايمن چن – كلمب

 ن ، ناخدا كلمب ؟يسيشما قد –مأمور 

 . نه – كلمب

ي رو يم هان ها و آديد تا سرزمين، اما باز مي رين ، نه حكمت هاي خداوند رو مي دونيسيپس شما نه قد –مأمور 

 ن ، ناخدا كلمب ؟يطونيشما ش. . . كرده شونچرا خداوند از ما پنهون كه نمي دونين ن يدا كُنيپ
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 نه – كلمب

 ـ.ن ، ناخـدا كلمـب       يه انسـان  ي ـشما  . . .هشون وسوسه مي كُنه     بطون ما رو    ين كه ش  يا كاري مي كُن   ام – مأمور ه ي

 طون يا شيك توي دست هاي خداوند يله ي كوچيوس

 ـد وقتـي بـراي ا     يطون انگشت مي ذار   يكي به ش  يطون روي نزد  يس شما چرا همه ش    پ– كلمب ن سـفر خواسـت     ي

 ل بوده باشه؟يپرودگارم مي تونه دخ

م خداوند بـه روش خـودش مـارو از          يفقط مي گم بذار   . زي انگشت نمي ذارم ، ناخدا كلمب        يمن روي چ   –مأمور  

 .ش آگاه كُنهيحكمت ها

 ن روش ها كدومن ؟يا – كلمب

گه، مگه ين دين ها رو گفتيشما هم. . .ي و ترس و وهم      يضعف و تنها  . . .زي شما باز شروع شد      يخون ر  –ور  مأم

 نه، ناخدا كلمب ؟

 كييتار                                                     

 دينور مي آ                                               

 .زديوي آتش اسپند مي ربخور و عنبر و عود، زن ر 

و از آسمان بـاراني فرسـتادم بـراي شـما     .د ياراميد كه شما را عطا كردم پرده اي از خواب تا در آن ب        ياد آور ي– زن

 .د كه خداوند به هر كاري قادر و تواناستيبدان. . . طان يدي و شياز پل خنك و جان بخش تا پاكتان كُند

 .زديكلمب هول زده برمي خ

 .تاريكي                                            

 ـ.د رو غبـار گرفتـه     يروي خورش ـ – كلمب  ـه غبـار    ي  ـمـن روي در   .ه جـا سـرده    هم ـ. خ زده و سـرد      ي  ـاي  ي خ زده  ي

 ، خـودم رو     كُنممي  خدا رو صدا    .خدا مثله منه  .من خدام .صورت من توي آسمونه   .آسمون رو نگاه مي كُنم    .ادمتواس
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همـه جـاي بهشـت      . سـرده .نم  ي ـمن بهشت رو توي آسـمون مـي ب        . كنه  د مي ش  يخ روي خورش  ي..صدا مي كنم  

 .همه چي سرده ، سردِ سرد. . . ن ، مثه آسمون ، مثه بهشت يمثه زم.خ مي زنم يمن آروم آروم .سرده

 .دينور مي آ                                          

م به بالا نگاه مـي      يكه واساد  ييجاا وقتي از  ي.ميكُنر پامونه نگاه مي     يزي كه ز  يه جاي بلند به چ    يوقتي از   – كلمب

ن يم ا ين وقت ها مي گ    يا.ك تر از اندازه ي واقعي خودشون        يم ، كوچ  ينيك مي ب  يلي كوچ ييز رو خ  يم ، همه چ   يكُن

ز وقتـي از    يد اون چ  يچ وقت فكر كردم شا    يه. . . اما راستي راستي اين خطاي ديدن ماست؟        . دن ماست يخطاي د 

زي ي ـهـر چ  . . . ك مي شه؟    يض مي شه؟واقعاً كوچ   ور مي شه، وقتي دورتر از ما مي ره، واقعاً ع          ش چشم ما دو   يپ

م وجـود واقعـي ش رو بـراي         يم تـا بتـون    يگه بهش دسترسي اي ندار    ينه كه ما د   يكه از ما دور مي شه معني ش ا        

 خاطره اي كه با تنفـر .ره ه خاطيه خاطره باقي مي مونه ، فقط يز ين براي ما از اون چيم براي هميكسي ثابت كُن  

ش يز دور شده دوباره پ    يوقتي اون چ  . .اهاي ما در هم مي شه       يال ها و آرزوها و رو     يا ، با خ   ما ، با دوست داشتن      م

 ـزين همـون چ   يم اون ع  يم بگ يش ما بوده؟مي تون   يه كه قبلاً پ   ين همون يم ا يم بگ يما برگرده، مي تون    ه كـه تـوي      ي

ما از بهشـت  .من دارم از بهشت حرف مي زنم . . . م اصلاً عوض نشده ؟      يم بگ يخاطره ي ما باقي مونده ؟مي تون      

م اون بهشـت    يگه توي بهشت نبـود    يعني وقتي ما د   ي.ده  يم كه از پدران و مادران مون بهمون رس        يخاطره اي دار  

 ـو امروز ما دار   . . .رتر شده   يد پ يشا. ر كرده يير نكرده؟چرا تغ  ييعوض نشده، تغ   م يي گـرد  م بـاز بـه بهشـت بـر م ـ         ي

ا ي ـن بهشت بهشت خاطره هاي ماست       يحالا ا ن براي ما ساخته     ي روي زم  ،كه از اون رو   يه ت ي ،بهشتي كه خداوند  .

 ر كرده ؟ييبهشتي كه تغ

 آدم  يـا ي كه بهشت رود دوباره بهشت مي كـُنن          يم ؟ آدم ها   يي باش يكه بهشت چه جور آدم ها     يد توي اون ت   يما با 

 .ميزها فكر نكُنين چيم به ايما نمي تون. . .ت ؟ ن بهشيي كه جهنم مي سازن از ايها

 .                تاريكي                                

 .ديمي آشمع پيرمرد نور       تاريكي ،                            
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وجـودات  طون م يتـو و ش ـ   . . . ن حرف هاي تـورو مـي زد         ين جا بود هم   يطون ا ي ناخدا، حتم دارم اگه ش     _رمرد  يپ

 .شم نشه كرديگه كاريد دياما راست ش شا. . . ه فكري به حال بهشت ش بكُنه يد يخداوند با. . .ن يبي هستيغر

. نـان كـرده   يطون اطم يادي به ش ـ  يمن مي گم ز   . . . .ن جوري ساخته    يهر چي نباشه خدا خودش بهشت ش رو ا        

 . . . ه روزگاري فرشته بوده يطون يش. عني چاره اي نداشتهي

ه يكارهاش  .گهياما خدا خداست د   . نان نمي كُنه  يچ وقت به كسي در بست اطم      يخدا ه . ن خدا يرونم از ا  يما بازم ح  ا

 .شكي اَزشون سر در نمي آرهيه كه جز خودش هيجور

 .كي كثافت تر از همه بودين يا. . . . دم ي من دي شب باز خواب د_كلمب 

 ـه دفعه م خواب خدا رو ديشكي تا حالا ي سراغ ندارم ه.طونهيدن م از كارهاي ش ين خواب د  يا-رمرد  يپ . ده باشـه ي

ر ا   يش پرس ـ يه كش ـ يه دفعه از    ي . . .نديطون رو د  ياما همه تا دل ت بخواد خواب ش        ه؟ هـاج و واج     ي ـن چ ي ـدم سـ

ي تـو   ن دفعه ك  يا. . . نه پاي خدا وسطه     يي كه مي ب   يال مي كرده توي خواب ها     يدم بي چاره تا حالا خ     يفهم.موند

 . . . .ا يخوابت بوده،خدا،فرشته هاش  

 . . . . مادرم _كلمب 

                                                  .كييتار                                               

 .دينور مي آ                                              

ن لحظـه كـه     ين حالا ، هم   يهم. دست هاي من هست     ن امروز كه دم     يم اما هم  ني نتونم فردا رو بب    نمد  يشا-مادر

 .ن حالام چكار مي تونم بكُنمينم با هميشه مي خوام ببيمن هم.براي من وجود داره

 ده؟يپس گذشته چي مي شه، مادر ، آ –كلمب 

چ بـومي   يه هنـوز روي ه ـ    ه ك ـ ينده پرنده ا  يآ.ده و رفته    يطون پر يه پرنده ست كه از توي قفس ش       يگذشته  – مادر

ه جـاي دوري   ياز  .ه رودخونه ست    يه  يبزندگي ش . ستن  ين پرنده ها اصلاً توي دست هاي ما ن        يهر دوي ا  .نشَسته  

 .د توش افُتاد و باهاش رفتيبا.ه جاي دوري مي ره يمي آد و به 
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 ن رو مي خواد، مادر؟يخداوندم از ما هم– كلمب

ي رو انجام بـدن     يه ناخداي كشِتي كه از آدم هاش مي خواد كارها         يه؟ين خداوندي كه تو مي گي مگه ك       يا–مادر  

 .ز پر از غذاستيه ميخداوند .ستيز سختي نيخداوند چ. . . نه معني خدا؟ يكه براش انتخاب شدن؟ا

ز ي ـزي از روي م   ي ـخداونـد مـا رو دعـوت مـي كُنـه چ           .دا كـرد  ي ـزي كه روش همه ي خوردني ها رو مي شه پ          يم

 .نده است ، حتاّ وقتي خودش رو به ما مي بخشهخداوند بخش.ميبردار

 م چي مي شه ، مادر؟يز بر نداريزي از روي اون مياگه ما چ – كلمب

 .خداوند از ما مي پرسه چرا  – مادر

 و مارو مجازات مي كُنه؟ – كلمب

ن براي كساني براي جا باز نكرد.ل كردن هاي مايف و ميبراي ح.زه يمجازات خدا براي آلوده كردن اون م – مادر

 .ز نمي رسهيكه دست هاشون به اون م

مـان دارم،  ين اي ـمن به ا. . .كه از بهشت ش يه تيدا كردن يد پيخداوند از من مي خواد كاري بكُنم ، شا     – كلمب

 مادر

 .ن جا بسازيبهشت ات رو هم يمبرسبهش م يچ وقت نتونيد ما هيانِقدر دور كه شا.هيبهشت جاي دور – مادر

 .ن امروزي هم.ا جن يهم

ا ، يه كه مي شه توش بدون غم هاي دنييجا.د يد ه كه مي شه خواب ش روييمادر ، بهشت براي من جا – كلمب

ا نه، اما   ين جهان هست    يي توي ا  ين جا يه همچ يمن نمي دونم اصلاً     .بدون حسرت هاش و دردهاش زندگي كرد      

د تـوي اون    يشـا .ن جـاي جهـان باشـه      يي دورتر يجان  يه همچ يحتاّ اگه   .داش كُنم   يمي خوام برم و اگه تونستم پ      

ي ، اما من اون بهشت رونه براي فرشته هاش ، نه            يا حتاّ خدا  يي باشن   يداش مي كُنم فرشته ها    يبهشتي كه من پ   
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ي مي گردم كه آدم ها تـوش بتـونن          يمن دنبال جا  .ا نمي كُنه نمي خوام    يي كه اون جا زندگي مي كُنه        يبراي خدا 

 .شون زندگي كُننبي رنج ها و محنت ها

 .كييتار                                         

 .ديمي آشمع پيرمرد نور           تاريكي ،                     

دا كردنش اومدم برام چي داشـت       ين بهشتي كه من پ    يا. . . ن خدا داره با من چي كار مي كُنه؟          يا  -      كلمب  

كاش . . .دا بشه؟ يه خوابِ كثافت پ   ي يد سر و كله ي مادر آدم تو       يآخه چرا با   . ..طون؟  يش و ش  يپيجز كابوس و ش   

 خدا داره با من چي كار مي كُنه؟. . . . م يومده بوديانِقده دور كه انگار اصلاً بهش ن.مين بهشت دور مي شدياز ا

 .هيكار سختخدا بودن . . . چ وقت نمي شه يه. چ وقت نمي شه سر از كار خدا در آوردي هرمرد يپ

 ني؟يني،خواب چي مي بيتو وقتي خواب مي ب -كلمب 

 .تاريكي                                                 

بهشتي كه  .م  يش باز مي گرد   ين خو يم به سرزم  يني كه نام بهشت بر آن نهاده ا       ينك از سرزم  يما ا – صداي كلمب 

ن ترس يسرزم. ن انساني سرزم-ن ماستي سرزم–ن جا اكنون يي ، ايگر نه فرشته اي در آن خانه دارد ، نه خدايد

 ـ بـر ا   يما سر نهاده بر شانه هاي خداوند پا       . . .د روح ماست    ين پل ين جا سرزم  يا.ها و رنج ها و دهشت هاي ما        ن ي

 .طانييي با ماست ، نه شيگر نه خدايد.م يطان به خانه باز مي گردي هم آغوش با شكنيم، و اين نهاديسرزم

ن خداسـت ، نـه دوزخ       يگـر نـه سـرزم     ين د ين سرزم يم كه ا  يبه خانه باز مي گرد    . . .م  يودمان باقي مانده ا   ما با خ  

 .طانيش

 دينور مي آ

 .ده استيد خوابير پارچه اي سفيمادر ز

 .ه مشت خاك كه امروز روي قبرت بپاشم يحتاّ . مادر،اوردم يچي ني هبراتاز بهشت خودم – كلمب
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ي كه همـه ي راه همـراهم بـودن ،           يش ها يپي ش نه به خاطر  . وي عرشه كشِتي سوزوندم   امروز حتاّ لباس هام رو ر     

نمي خواستم حتي غباري از خاك اون بهشت روي خـاك           .فقط به خاطر اون خاكي كه روي لباس ها نشسته بود          

 . نمي دونستم مردي.خته بشهين جا ريا

رسونه ،چون زندگي خـودش و آدم هـاش بـه            كشِتي اش رو به سلامت به خشكي ب        يده كشِتي با  يناخداي  – مادر

خـدا بـي    .ستيغرق شدن اون كشِتي معني ش مردن خدا ن        . ست  ياما خداوند ناخداي كشتي اي ن     .ن مربوطه   يهم

اون بهشت  .اما تنها ساكن بهشت همون خداست     . خدارو به بهشت ببري      يتو مي خوا   . . ..اون كشِتي ام خداست     

 ـمـا با  .سـت   يا ن ين دن يه كه توي ا   يجا.ن خداست ي جا سرزم  اون.داش كرد يست كه بشه پ   يي ن يم جا  د بـه اون جـا      ي

 .ميم برسيم ، اگه بتونيبرس

 . . .گه ؟ يكي ؟ فردا ؟هزار سالِ د – كلمب

 .د بخواي بغل م كُني يال مي كردم شايخ

 .مي گي بهشت م دوره .نده دوره ، منم باور مي كُنم كه دوره يمادر ، تو به من مي گي آ

 .ي لب هات رو روي صورتم بذاري د بخوايشا

امـا ،   .ن خداسـت    يمي گي بهشتِ آسموني مال خداست ، منم باور مي كُنم كه اون جا سـرزم               

 مادر ،

 .م شيديخاكي كه با قدم هامون به كثافت كش.نمي خواستم آلوده بشي به اون خاك 

بهشتي  .استين دنيمال هم. ك ماستيبهشتي كه نزد .من به دنبال بهشت خودمون مي گردم      
 كه مال ما 

 ...آدم هاست   
 ـا حتاّ از شـهوتي كـه ب       ي.م ، با تو حرف نمي زنم ، مادر        يختيمن از خوني كه روي اون خاك ر        داد كـرد روي اون     ي

 .خاك
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مادر، توي بهشت ما ، آدم ها خود خدان ، خود فرشته ها ، مگه خدا چي كار مـي كُنـه ، مـادر                         

 ،مگه  فرشته ها چي كار مي كُنن ؟

 ما و خودشون تا مارو پر كُنن، از احسـاس دسـت هـا و چشـم هـا و دل      ونياون ها سكوت رو مي ذارن م  – مادر

چ كاري نمي   ين حرف ها ه   يوقتي ا .ن حرف زدن ها به كمك ما نمي آن          يم و ا  يوقتي ما حرف مي زن    . . .هاشون  

ن، دست هامون باشـن كـه       ن دل هامون ، چشم هامو     يد اون وقت ا   يكُنن جز سخت تر كردن زندگي هاي ما ،شا        

 .ه كه خدا با ما مي كُنهين همون كاريا. ه كه فرشته ها با ما مي كُنن ين همون كاريا .بتونن به دادمون برسن

 .دن و پوك شدن و مرگِ بهشت حرف مي زنميمن با تو از گند – كلمب

تو مـي   من مي خوام توي اون بهشت ، آدم ها باشن كه خدان ، آدم ها باشن كه فرشته هان،                  

 ن نمي شه، مادر؟يگي ا

ح پا روي اون خاك بـذارن        يا مس يش  يست خدا،فرشته ها  يگه مهم ن  يحالا د .م ، مادر  يما باز بهشت رو از دست داد      

گه بهشتي براي ما نمونده ،نه بهشتي كـه  يد.بخواب مادر ،بخواب   . ده شد ياون خاك به نام همه ي ما به گند كشِ         

همه ي ما توي شوكت بي مقدار جهنم بـاقي           ، مين ساخته باش  يد ما روي زم   توي آسمون با شه نه بهشتي كه خو       

 .ميموند

د از اشـك بـه شـادكامي و         يبزرگا او كه رودي آفر    .ختين و تلخ،خوشگوار و شور برهم آم      يريشبزرگا او كه     – زن

 .رنج،به سر خوشي و درد

 .                                            تاريكي 

 .ديمي آشمع پيرمرد نور    تاريكي ،                                

طون يش و موش و خـودِ ش ـ      يپير ش يچي رو نُبردي به بهشت ات غ      يطوني،ناخدا كلمب،چون ه  ي تو خود ش   _رمرديپ

اد شدن كه ناخداي كشِتي دسـتور داده كشِـتي رو غـرق             يه كشِتي موش ها انِقده ز     يه دفعه توي    يدم  يشن. . . رو  
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 ـه،چون اگـه اون همـه ز      ي ـخوديه داستان ب  ين  ياما ا . . .ا با همه ي آدم هاش       يكُنن وسط در   اد بودن،ناخـدا و آدم    ي

 ـنمي م . ده اي نداره كشُتن شون    يفا. . . ه  جا    يهاش رو خورده بودن      اگـه  . . . طونن همـه شـون      يتخُـم ش ـ  .رني

طون ي خود ش  مثه. هستن ش ها همه جا   يپيچون ش .شيپيد ناخدا كلمب؟ من مي گم ش      ييطون زن بود چي مي زا     يش

ب ي ـمـوش هـام عج    .بنيب غـر  ي ـش هـام عج   يپيش ـ.بـه يب غر ي ـطون فرشـته ي عج    ين ش ـ يا. كه همه جا هست   

 ـ . . .ي دارن   يه ربطـا  ي ـن سه تا با هم      ينه كه من مي گم ا     يبراي هم .بنيغر ه زن مگـه نمـي تونـه دو تـا بچـه              ي

ن يطون م اگه زن باشه مي تونـه هم ـ        يخبُ ش .بهد بِره با دو تا مرد جورواجور بخوا       يفقط با .جورواجور بزاد؟ مي تونه   

 ـاما مگـه وقتـي بـا        .طون بخوابن يدا كرد كه حاضر باشن با ش      يقبول دارم سخته دو تا مرد رو پ       . كاررو بكُنه  ه زن  ي

 ا نه؟يطونه يم خود شيم مي فهميهست

ن من مـي    ي هم براي.ش بزاد،هم موش  يپيهم ش .طون مي تونه آبستن بشه و بزاد      يبعدش ش . . .من كه نمي فهمم     

چ كـدوم   ينم هست كـه ه ـ    يبراي هم . م،هم موش يش دار يپيا هم ش  ين دن يچون ما تو ا   . د زن باشه  يطون با يگم ش 

 .طوننيرن،چون تخم شيشون نمي م

اما .دوباره زنده نمي شن   .گاه شون مي كُنم   يهر روزم ن  .گرشون مي دارم  يمن مي كشُم شون و ن     .رني مي م  _كلمب  

آبـي  . . . شه هستن   ينه كه هم  يبراي هم .چ كاري كرد  يه روحي كه نمي شه باهاش ه      ي. ن ها روح دارن   يباور كنُ ا  

ن آب ها نبود كه بـه بهشـت         يم؟ مگه ما از روي هم     يدا نكرد يمگه ما بهشت رو پ    . . .ن آب   يده بودم گندتر از ا    يند

 ن آب ها انِقده بوي جهنم مي دن؟يم؟ پس چرا ايديرس

 .كيي تار                                                  

به فرمان ملكه ي    »ي تانا پكا «زنداني كشِتي » ستف كلمب يرك«بهملقب  » كولون يستوبالكر«من  – صداي كلمب 

ن يمش بـه سـرز    ين سـفر خـو    ي،بعد از چهـارم   1504،امروز دوازدهم سپتامبر  »كيكاتول«ملقب به   » زابلايا«ا  ياسپان

 . اهاي خداوند،بادبان نخواهم افراشتيي از دريايچ دريگر بر هيو د. مي شومن خوديبهشت،راهي سرزم

 .د به خانه باز مي گردميمن خسته،تب كرده و نا امُ
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 .دينور مي آ                                             

 ن،ناخدا كلمب؟ين سفر داريلي براي رفتن به ايشما  چه دل – مأمور

 .دا كُنميدي رو پين جديمي خوام سرزم – كلمب

 ا؟يد براي حكومت اسپانيمستعمره ي جد – مورمأ

 .اين دنيو براي همه ي مردم ا»زابلايا«ني براي خداوند،براي ملكهيسرزم – كلمب

 ست؟يد شما آگاه نين جدين سرزميخداوند از وجود ا – مأمور

 .ز آگاههيخداوند از همه چ – كلمب

 ن؟يدا كُنيگه پي دنيه سرزمين براي خداوند يآگاهه اما باز شما مي خوا – مأمور

 .زي رو مي خوادين چيد خود خداوند چنيشا – كلمب

 ن؟يدا كُنيدي براش پين جديخداوند مي خواد كه شما سرزم – مأمور

د گوشه اي   يشا. . . م  يح رو به همه ي جهان گسترش   بد         ين پسرش مس  يخداوند از ما مي خواد د     . بله  – كلمب

 .ساي بزرگ بي توجه باشنيح و كليسرورمون مسبه ي به خدا،يا هنوز آدم هاين دنياز ا

 ن،ناخدا كلمب؟يشما از مرگ مي ترس – مأمور

 .ش و موش بدم مي آديپيهمون قدر كه از ش. نه،از مرگ بدم مي آد –كلمب 

 چرا؟ – مأمور

 ـ  همه چ ـ  چون.ووناي خداوندن ين ح يش ها و موش ها بي رحم تر       يپيچون ش  – كلمب ن مـي  يي رو آروم آروم از ب

 .ن رفت نمي شه دوباره آبادش كرديز از بيو وقتي همه چ برَن

 .دميدم،از مرگ پرسيزي نپرسيش ها و موش ها چيپياما من از ش – مأمور

 .من از بي رحمي بدم مي آد .فرقي نمي كُنه،مرگ م بي رحمه – كلمب
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 ن،ناخدا كلمب؟يشما آدم بي رحمي هست – مأمور

 به نظر آدم بي رحمي مي آم؟ – كلمب

 ن؟ياز من مي پرس – أمورم

 نمي تونم بپرسم؟. . . بله  – كلمب

 .ميد از خداوند بپرسين كه ما همه چي رو فقط باياما فراموش نكُن.ديمي تون – مأمور

 . . .از خداوند،از بنده هاش . من از همه مي پرسم – كلمب

 طون؟يو حتي از ش – مأمور

 .طون سوال كردي شه از شد نمييد از خداوند پرسيبازي رو كه يچ – كلمب

 چ وقت جواب شما رو داده؟يخداوند ه – مأمور

 .د نه،اما كاري كرده كه من بالاخره بفهممي شاخودمِنماً به يمستق – كلمب

 . . . طرفِ ز جانب خداوند بوده،نه مثلن ازي اين راهنماين ايو شما از كجا مي فهم – مأمور

 .ن صداي جهانهيي ترصداي خداوند قو. . .صداي خداوند  – كلمب

 ا نه؟يني هست يكردن بهشت زمدايبراي پدن كه راضي به سفر شمايخداوند پرساز چ وقتيهشما – مأمور

براي مـابخواد زخداوند بهشـت ش رو ازكسـي پنهـون نمـي كُنـه كـه ا               . . .دن لازم نداره    يكي پرس ي ينا– كلمب

 .ميريت بگيم و اَزش رضايكردنش بردايپ

ا فرشـته هـاش اون جـا        ي ـن امـا خداونـد      يدا كـرد  ي ـن سفرتون بهشت رو پ    ياگه شما توي ا   ناخدا كلمب،  – مأمور

 ن كجاست؟ينين كه ببي مي گردش و موش،شما دنبال خداونديپينبودن،اگه اون جا پر بود از ش

 .نه – كلمب

 چرا؟ – مأمور
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ند مي دونه مـا بـه نـام         خداو. اون ناظر ماست  . . . د باشه،توي بهشت خودش     يه كه با  ييچون خداوند جا   – كلمب

 .ميريطون پس مي گيح،دوباره اون بهشت رو از شييخودش و پسرش مس

 ن كار شما راضي مي شه؟ين خداوند از ايحتم دار – مأمور

 .عني كه هستيم ين جا بر گردياگه پشت و پناه ما باشه و ما دوباره سالم به ا – كلمب

 ن؟يريشما بمن سفر يپس مي شه كه توي ا – مأمور

 .ز ممكنهيي همه چيايه سفر دريتوي  – لمبك

 ن از مرگ بدِتون مي آد؟يشما گفت – مأمور

 . نه اگه در راه خداوند باشه – كلمب

 ن؟ين دست به قتل و كشُتار بزنيروزي خداوند حاضريشما براي پ – مأمور

 .دهيت نميچ خوني رضايختن هيخداوند به ر – كلمب

 اگر راضي بود؟ – مأمور

 .ميشه به مصلحت خداوند گردن مي ذاريهمما  – كلمب

 ه؟ين مصلحت خداوند چيشما از كجا مي فهم – مأمور

 .دا مي كُنهيشه راهي براي نشون دادن خودش پيخداوند هم – كلمب

 ن؟ياون وقت شما بي رحمانه دست به قتل و كشتار مي زن – مأمور

 .بله – كلمب

 با بي رحمي،و به هر مقدار كه باشه؟ – مأمور

روزي فقط از راه كشتار و مرگ به دست مي آد،براي           ين پ يروزي فكر مي كُنه،اگر ا    ياگر خداوند فقط به پ     – مبكل

 .ستير از اراده ي خداوند مهم نيچي غيمن ه
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 و آدم ها؟ – مأمور

 ..ت خداوندهيز در رضايت همه چيرضا – كلمب

 ن؟يشناسن صداي خداوند رو مي يشما گفت – مأمور

 .ي رو كه خداوند براي حرف زدن با ما انتخاب مي كُنه مي شناسميهاگفتم راه  – كلمب

 ن،ناخدا كلمب؟ ينياد خواب مي بين روزها زيشما ا – مأمور

 .دن كار سخت ترييو خواب د. هيدن براي من كار سختين روزها خوابيا – كلمب

 ن؟ينين و خواب قتل و كشتار ببين روزها شده كه بخوابيا – مأمور

 . نه – كلمب

 .نميي از بهشت مي بياين روزها فقط رويمن ا

 كي از راه هاي حرف زدن خداوند با ما باشه؟يا خواب مي تونه يناخدا كلمب،آ – مأمور

 .بله مي تونه باشه – كلمب

 سفرتون رو بـراي     1492ن روز سوم آگوست     يخبُ ناخدا كلمب،شما به نام پدر،پسر و روح القُدس مي تون           – مأمور

 .با صداي خداوند با ما حرف مي زنهطون يگاهي ش. . . ناخدا كلمب . . .ن يز كُنفتح بهشت آغا

 .كييتار                                                

 .دينور مي آ                                               

 .زديزن اسپند در آتش مي ر. و عود و عنبربخور 

گاه يرستني ها كردم،و آسمان را جا     گاه  ين را جا  يان زم يشمابراي  . دم،و آسمان را  يا آفر ن ر يان زم يبراي شما  – زن

و بر آسمان چراغي افـروختم از       .ن را گذرگاه روز كردم و گذرگاه شب       يان زم يبراي شما .راب كُنند ين س يابَرها تا زم  

  .ان سخن گفتميدم با شمايمن با هر آن چه آفر. د و ماهيخورش
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 .زديجاي بر مي خكلمب هراسان از 

رده بـود،بي تكـون      . باد توي بادبون ها نبود    .چ كس روي كشتي نبود    يه– كلمب شـتي داشـت فـرو مـي     ك ِ.آب مـ

بهشـت تـو    «:گفـت . خدا منو از آسمون نگاه مي كرد      . ا پر از فرشته هاي مرده بود      يدر.ا رو نگاه كردم   يمن در .رفت

بال هاي فرشته هـا     .ا نبود،خاك بود  يا در يدر. شتماا گذ ي در من پام رو روي   .»پات رو روي بهشت بذار    «:گفت. »نهيا

با خـون تـازه     «:گفت. »بهشت تو . ن منه ين جا سرزم  يا«:گفت. به خدا نگاه كردم   .ر پاي من پوك بود،خشك بود     يز

  .»ن بهشت رويكن خاك ا

 .كي يتار                                    

 .ديمي آشمع پيرمرد نورتاريكي ،                                        

رده        . رهيآبه مي م  . ن بلا سر اون آب مي آد      يطون توي هر آبي تُف كُنه هم      يش_ رمرديپ توي همه ي آب هـاي مـ

بوش . ن آب شسُته  يخودشم توي ا  . ن آب فقط تُف نكرده    يطون توي ا  ياما من مي گم ش    . . .طونه كه تُف كرده     يش

 .رو مي داد ن بويدمش،هميه دفعه دي.طونهيبوي ش

 طون؟يش_كلمب 

ه يه دفعه ش رو از      ي.دميلي ها پرس  يطون رو بده؟از خ   يد بوي ش  يدم خدا چرا با   يچ وقت نفهم  يه. . .نه،خدا  _رمرد  يپ

طون با هـم    يد اون روز خدا و ش     يال كردم شا  يش خودم خ  يشه پ يهم.چ كس نمي دونست   يه. نمي دونست .شيكش

 .نهيه كه زود به جون آدم مي شيزيه چ يآخه بو. . . طون رو يي رفتن و خدا حواسش نبوده و بوي شيه جاي

 تو چي مي گي،ناخدا كلمب؟. . . طون ي بوي شمثهي يه بوياونم 

 .زن تو بهشتيا مي رياز همون جاست كه همه ي آب هاي دن.واراي بهشت ته جهنمهي من مي گم د_كلمب 

ا واسه و خودش رو بشـوره تـوي         يا،يي آب هاي دن   طون مي تونه واسه سر راه تُف كُنه توي همه           ين ش يبراي هم 

 .ن همه آبيا

 .                                              تاريكي
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 .      نور مي آيد                                      

و چـون بهشـت     . چـون دوزخ فروزنـده شـود      و  . و چون آسمان بركنده شود    . و چون كارنامه ها گشوده شود     – زن

 .جزاهركس بداند چه آماده كرده است براي روز داوري ، روز . ك آورده شودينزد

 .                                              تاريكي

 .        نور مي آيد                                    

امـا بـه انـدازه ي    . سـت اين كلمات دنين و بي معني تريب تريكلمه ي زندگي غرما ن جا براي    يا– صداي كلمب 

 ـمـا ا .مين جا جاي زندگي و مرگ را با هم عوض مي كنيما ا.ميكيهمه ي عمرمان به تجربه ي مرگ نزد      ن جـا  ي

م هر  يتارام كُن م،يم تا فتح كُن   يمي كشُ .وانات،خاك،علف،درخت،و حتي سنگ ها را    يآدم ها،ح .ميز را مي كشُ   يهمه چ 

 .جهنم هم نبود.ن جا بهشت نبوديم،ارديما اشتباه مي ك. . .رد في از سركشِي و نا فرماني دايزي را كه تعريچ

بهشـتي بـي خـدا،بي    .مين بهشـت مـي سـاز   ين تكه زميما حالاست كه از ا.نيك سرزمين بود،يك تكه زم يفقط  

 .فرشته ها،اما پر از خود ما

 .                                                 تاريكي 

 .ديمي آشمع پيرمرد نور        تاريكي ،                                

 .زديرمرد ظرف آب را روي كلمب مي ريپ  

 .پاشو ناخدا كلمب،پاشو– رمرديپ

 باز روز حمومه؟– كلمب

  .ميديما رس . . .نه  – رمرديپ

 ا به خونه؟يبه بهشت  به كجا؟ – كلمب

 م؟يده باشيكي رسيتو دل ت مي خواد به كدوم  – رمرديپ
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 .دونمي چي نميگه هيمن د .نمي دونم – كلمب

ش يپين ش يما و ا  .م،ناخدا كلمب به خشكي   يديما به خشكي رس   . چ كس نمي دونه     يگه ه ين رو انگار د   يا – رمرديپ

 .ن موش هايها و ا

 .كييتار                                          

 ـال هـا را؟ ابَرهـا را در آسـمان د          ده اي،و غـز   ياسب ها را در دشت هاي سر سبز د         – زن و بعدتر كلمب    ده اي،و  ي

 ـده اي،و علف ها را؟بهشـت همـه ي ا         يده و استوار د   يپرندگان را؟كوه ها را سر كشِ      بهشـت همـه ي     . ن هاسـت  ي

 .ي استيكويده است همه نيو آن چه خداوند آفر. ي هاستيكوين

 

 

 تمام

 1383ر ماه يست و سوم تيسه شنبه ب

 ريمحمد چرم ش


